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  تبار شناسي وهابيت

  ريشه يابي تاريخي وهابيت و بررسي زندگي ابن تيميه

اگر چه عبدالوهاب قرن ها پس از ابن تيميه زندگي مي نمود و وهابيت 

نام و عنوان خود را از عبدالوهاب اخذ نموده است، اما ابن تيميه، شايد 

اشد كه انديشه هايش قرن ها نخستين و برجسته ترين عالم و دانشمند اسلامي سني مذهبي بوده ب

بعد مورد توجه عبدالوهاب قرار گرفته و مكتب وهابيت بر اساس بنيان هاي فكري او بنا شده است. 

  لذا بررسي ديدگاه هاي ابن تيميه نسبت به عبدالوهاب از اولويت برخوردار است.

  وهابيت، مكتبي كه بايد از نو شناخت

گذارترين باورها در بخش عظيمي از جهان اسلام است. وهابيت، يكي از نوظهورترين و تاثير 

داعيان و پيروان اين مكتب اسلامي، در سراسر جهان در حال تبليغ و نشر اسلام به روايت و قرائت 

خود مي باشند و در سالها و دهه هاي اخير توفيقات فراواني را بدست آورده اند. مراكز ديني بسيار 

به راه انداخته و گاه بصورت جنبش هاي سياسي اجتماعي نمود  فراواني را در اقصي نقاط جهان

  پيدا كرده و تاثيرات گسترده اي در سرنوشت جهان اسلام به خود اختصاص داده اند.

به جرات مي توان گفت كه اين جنبش ديني، ماحصل برخود مدرنيته و جهان اسلام است و يا 

رخورد دانست. اكثر جنبش هاي سياسي در جهان طرح قدرتمندانه آن را بايد مديون اين تلاقي و ب

عرب و حتي ساير نقاط جهان (از حجاز تا پاكستان و چچن) حداقل در قرن اخير و به ويژه در 
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بيست و اندي سال گذشته مانند: القاعده، اخوان المسلمون، طالبان، جماعت اسلامي مصر، التكفير 

  با اين بينش فكري مربوط بوده اند.و... به طور مستقيم و يا غير مستقيم  "والهجره

اما حيف كه قضاوت هاي ما پيرامون چنين جنبش عظيم و كلاني فاقد عمق و ارزش علمي و روح 

پژوهش مدارانه ي عالمانه بوده و به شدت تحت تاثير تعصبات مذهبي ما شيعيان بوده است. به 

شناسي انديشه وهابيت و جرات مي توان گفت كه ما شيعيان تحقيقي بنيادين پيرامون تبار

آبشخورهاي اوليه آن ارائه نكرده ايم و همواره كوشيده ايم اين جريان پر دامنه مذهبي در جهان 

اسلام را از دريچه وقايعي چون تخريب قبور ائمه و يا كشتار حجاج ايراني بيت االله الحرام ببينيم و 

در هم شكستن تعصبات و كينه هاي قضاوت نماييم و هرگز نتوانسته ايم و يا نخواسته ايم با 

  تاريخي به بررسي عالمانه اي از مرام وهابيت دست يابيم.

و شايد به جرات بتوان ادعا نمود كه جهان شيعه، هرگز ضرورتي براي شناخت حقيقت وهابيت به 

عنوان يك مرام در خود احساس نكرده است. و همچنين كم كاري انديشمندان ديني، باعث شده 

الناس شيعه، وهابيت را قرائتي سني تر از بهاييت خودمان بپندارند كه گرايشات به شدت كه عوام 

  ضد شيعي داشته و كارش بمب گذاري در محافل شيعيان در زمان عزاداري ها و ... است.

در جهان غرب ممكن است تحقيقات جالبي پيرامون وهابيت و حتي تبارشناسي مربوط به آن انجام 

ه اطمينان مي توانم گفت كه ممكن نيست در آن سامان نيز انديشمندان غربي شده باشد، ولي ب

توانسته باشند با مسلط شدن بر تصورات تاريخي خود از اين مكتب، به ويژه بعد از حادثه يازدهم 

  سپتامبر، تحقيقي كامل، جامع و مانع ارائه دهند.
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در جهان اسلام بپردازيم و اين امر از حال ديگر وقت آن رسيده كه بي طرفانه به ريشه هاي وهابيت 

اولويت ويژه اي نسبت به سركوبي وهابيون در سراسر جهان برخوردار است. چه، اين امر مي تواند 

افق گسترده اي براي فهم و شناخت زمينه پيدايش جنبش هاي افراط گرايانه در جهان اسلام به ما 

  بدهد.

  سر حلقه وهابيت در جهان اسلام •

دالوهاب قرن ها پس از ابن تيميه زندگي مي نمود و وهابيت نام و عنوان خود را از اگر چه عب

عبدالوهاب اخذ نموده است، اما ابن تيميه، شايد نخستين و برجسته ترين عالم و دانشمند اسلامي 

سني مذهبي بوده باشد كه انديشه هايش قرن ها بعد مورد توجه عبدالوهاب قرار گرفته و مكتب 

ر اساس بنيان هاي فكري او بنا شده است. لذا بررسي ديدگاه هاي ابن تيميه نسبت به وهابيت ب

  عبدالوهاب از اولويت برخوردار است.

ميلادي در حران از شهرهاي تركيه كنوني كه زماني در سرزمين تاريخي  1263ابن تيميه در سال 

 65ميلادي بعد از  1328و در سال شام قرار داشت و اينك اثري ار آثارش باقي نمانده، به دنيا آمد 

  سال مبارزه و تعليم و تعلم وفات يافت.

از جمله ويژگي هاي ابن تيميه، جسارتش در ارايه عقايد و باورهايش بود كه بارها وي را به زندان 

كشانيد، تا اينكه عاقبت در زندان دمشق به دليل كهولت سن وفات يافت. او بر خلاف ديگراني كه 

افيت طلبانه از پيش پاي لشگر مغولان كنار مي كشيدند و يا كاسب كارانه با آنان به يا خود را ع

نحوي كنار آمده و در سلك خدمتگذاران و كارگزاران و ملازمان ايشان در مي آمدند، همواره 
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با مغولان در جنگ و ستيزه بوده و در هرجايي كه درفش مبارزه بر عليه مغولان بر پاي مي شد با 

خود آن جنبش را ياري داده و حتي به اين امر بسنده ننموده و خود به سلك مبارزان و فتاواي 

مجاهدان در مي آمد. چنان كه نقش بسيار برجسته اي در پيروزي سپاه مماليك مصر بر خيل 

  مغولان بر عهده داشت.

خود را محدود به  ابن تيميه در فقه حنبلي، خيلي زود به مقام اجتهاد رسيد، ولي در ارائه فتاوا هرگز

فقه حنبلي نمي كرد و حتي بسياري از فتاواي وي مطابق هيچ يك از مذاهب اربعه اهل تسنن يعني 

  حنبلي، شافعي، مالكي و حنفي نبود.

بود كه به نوعي خرق عادت در ميان سنيان » العقيده الحمويه الكبري«يكي از نخستين آثار او كتاب 

نقد و رد بسياري از عقايد كلامي اشاعره پرداخته و نسبت به  محسوب مي شد. وي در اين كتاب به

سستي و ضعف آن باورها معترض بوده است. وي در اين كتاب، چنان خشم قائلان به مكتب 

اشعري را كه در آن زمان تنها مكتب بلا منازع كلامي در جهان اسلام محسوب مي شد و از 

انگيخت كه از وي به دادگاه شكايت نمودند و  حمايت ويژه شاهان و حاكمان برخوردار بود، بر

اين اولين باري بود كه ابن تيميه به خاطر عقايدش به دادگاه فراخوانده شده و عقايدش مورد 

  تفتيش قرار گرفت.

ابن تيميه به احضاريه دادگاه بي توجهي نموده و از حضور در دادگاه سرباز زد و در نامه اش به 

ظيفه قاضيان فصل دعاوي مردمان است و نه دخالت در اعتقادات قاضي خاطر نشان نمود كه و

ايشان. اما بعد ها مجبورش ساختند تا به خاطر تاليف اين كتاب به دادگاه برود كه وي در اين 
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دادگاه توانست قضات را پيرامون صحت ديدگاه هاي كلامي اش و سستي ديدگاه هاي رايج 

  به اين امر متقاعدشان سازد.اشاعره در آن زمان توجيه نموده و نسبت 

ابن تيميه از اينكه عده اي بنام تصوف، دلق بپوشند و يا ناخن ها و سبيلهاي خود را بلند سازند و با 

حشيش خوردن خود را دچار خلسه سازند به خشم آمده و مردمان را به شدت از اين گونه عادات 

ته و با ايشان در افتاده و مردم را از گرد منع نموده و از پيش گويان و تعبير گران خواب بيزاري جس

  اين گونه افراد متفرق مي ساخت.

او با فرقه صوفيان احمديه كه بر روي آتش راه مي رفته و مارهاي سمي مي بلعيدند و دست به 

كارهاي خارق العاده مي زدند در افتاد و كارهاي ايشان را شيادي و خلاف كتاب و سنت مي 

رفت كه بزرگان ايشان را مجاب نمود تا از اين گونه افعال و اعمال دست دانست و تا آنجا پيش 

  بردارند.

از جمله كارهايي كه ابن تيميه انجام داد و موجبات خشم مردمان را فراهم ساخت، شكستن سنگي 

بود كه در خارج از مسجد دمشق به محل زيارت عوام الناس تبديل شده بود و عوام كه نقش پايي 

گ يافته بودند، به گمان آنكه اين سنگ قدمگاه رسول خدا (ص) مي باشد به تبرك و را بر آن سن

تكريم و حتي استغاثه به آن سنگ پرداخته و آنرا مي بوسيده و به اصطلاح خودمان از آن حاجت 

  مي طلبيدند.

و  يكي ديگر از اقدامات ابن تيميه مطالعه آثار ابن عربي و شاگردان اين صوفي بزرگ جهان اسلام

نقد و بررسي آن بوده است. وي پس از مطالعه اين آثار كتابي در رد ابن عربي و يارانش نگاشت و 
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در اقوال و فصول كتاب خود، ابن عربي را مورد حملات تند و سرسختانه ي خود قرار داد و وي را 

ت نمودند كافر انگاشت. در پي اين اقدام وي، پيروان ابن عربي و صوفيان از وي به دادگاه شكاي

ولي اين بار نيز ابن تيميه توانست دادگاه را نسبت به اعتقادات و باور هاي خود مجاب نموده و از 

  مجازات به خاطر باور هايش در امان بماند.

اما پس از اين بود كه او بارها بخاطر ارائه صريح عقايدش به دادگاه تفتيش عقايد كشانده شده و به 

  هجري قمري در زندان دمشق وفات يافت. 728ال زندان افتاد و عاقبت در س

او طلب ياري و استغاثه از خدا را جايز، ولي اين امر را از رسول خدا(ص) و جانشينان او جايز نمي 

دانست و معتقد بود كه رسول خدا (ص) تنها مي تواند در نزد خداوند شفيع ما باشد و نبايد او را 

  خواهد بود كه مسلمانان از آن منع شده اند. باب حوائج خود بدانيم و اين امر شرك

او مجرد زيارت قبر رسول خدا (ص) را مجاز نمي دانست. ابن كثير در شرح باورهاي ابن تيميه 

پيرامون زيارت قبر رسول خدا (ص) مي گويد: اين تيميه زيارت قبر رسول خدا (ص) را منع 

، يعني اگر كسي بدون قصد زيارت به نكرده، بلكه مجرد قصد رفتن به زيارت را منع كرده است

قبر حضرت برود، به واسطه اينكه مي رويم تا در مسجد النبي نماز بخوانيم و در آنجا قبر را زيارت 

كند مانعي ندارد. و هدف شيخ از ايراد اين گونه نظرات، پراكندن مردم از قبور رسول خدا و ائمه 

فتي فراتر به زيارت بروند و پيامبران را با خدا هدي نبود. بلكه هدف وي آن بود كه مردم با معر

همسان و هم شان و هم رتبه ندانند. و توسل به رسول خدا (ص) و ائمه هدي ايشان را از توجه و 
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توسل به خدا باز ندارد و بدين گونه نشود كه مسجد النبي بيش از اينكه يك مسجد باشد يك مزار 

  براي زيارت باشد.

خصايل بلند وي آن بود كه در زمان حكومت ملك ناصر بر مصر او بر  از جمله كارهاي نيك و

قاضياني كه وي را سال هاي سال بر بند حبس كشيده بودند دست يافت و چون متوجه دشمني شاه 

با ايشان شد و ميل سلطان را بر قتل ايشان دريافت، ملك را از قتل ايشان باز داشت. اما همين عده 

ميلادي در همان زندان وفات  1328دمشق در افكندند تا اين كه در سال مجددا وي را به زندان 

  نمود.

مورخان نوشته اند كه هرگاه شيخ ابن تيميه به زنداني مي افتاد فضاي آن زندان شكلي معنوي و 

علمي به خود مي گرفت و شيخ آنجا را به مركز نشر علم تبديل مي نمود، چنان كه مردم دسته 

ا و يا پرسش هاي ديني خود به زندان مي آمدند و زندانيان به جاي پرداختن به دسته براي كسب فتو

لهو و لعب در نزد استاد زانوي ادب بر زمين زده و از درياي علم و معرفت او بهره مند شده و به 

  سلك شاگردان وي در مي آمدند.

دشمني با شيعيان به در پايان شايان ذكر است كه انديشه هاي ضد شيعي كه وهابيان امروزين در 

آنها استناد مي كنند، ربطي به شرايط امروزين جهان نداشته و مربوط به روزگاري است كه 

صوفيان و دراويش علي اللهي متولي اين مذهب بوده اند و شايد اگر ما نيز به نقد اين شيعيان غالي 

  بپردازيم به همان نتيجه اي برسيم كه شيخ ابن تيميه رسيده است.
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  تبرك و استفتاء به آثار اولياء 

گروه وهابي تبرك به آثار اولياء را شرك مي دانند و كسي را كه محراب و منبر پيامبر را ببوسد 

مشرك مي خوانند؛ هر چند در آن به هيچ نوع الوهيت معتقد نباشد. بلكه مهر و مودت به پيامبر 

لي آنان درباره ي پيراهن يوسف چه سبب شود كه آثار مربوط به شخص مورد علاقه را ببوسد. و

  مي گويند؟!

  )1» (اذهبوا بعميصي هذا فالقوه علي وجه ابي يأت بصيرا«

يوسف مي گويد: پيراهن مرا ببريد و بر ديدگان پدرم بيفكنيد تا او بينائي خود را باز يابد. يعقوب 

كند و در همان دم بينائي نيز پيراهن يوسف را كه بافته ي جدا تافته اي نبود، بر ديدگان خود مي اف

  خود را باز مي يابد. چنانكه مي فرمايد:

» نجدي«) اگر يعقوب چنين كاري را در برابر 2».(فلما ان جاء البشير القاه علي وجهه فارتد بصيرا«

انجام مي داد، با او چگونه معامله مي كردند؟ و عمل پيامبر » محمد بن عبدالوهاب«ها و پيروان 

  از گناه و خطا را چگونه توصيف مي نمودند؟معصوم و مصون 

حالا اگر مسلماني خاك قبر و ضريح و مرقد خاتم پيامبران(ص) را بر ديده بگذارد و قبر و ضريح 

پيشوايان را به عنوان احترام ببوسد و يا به آنها تبرك بجويد و بگويد، خداوند در اين خاك چنين 
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مان پيروي نمايد، چرا بايد مورد سب و لعن  و تكفير اثري گذارده است و در اين كار از يعقوب ز

  )3واقع شود.(

كساني كه با تاريخ زندگاني پيامبر گرامي آشنايي داشته باشند، مي دانند كه ياران آن حضرت 

پيوسته در تبرك با آب وضوي پيامبر، به يكديگر سبقت مي جستند و در اين مورد كافي است كه 

صحيح مسلم) كه اصح صحاح ششگانه به شمار مي روند، مراجعه  (صحيح بخاري و» صحيحين«به 

  مختصري بنمائيم. اينك برخي را به عنوان نمونه يادآور مي شويم:

مي نويسد: هرگاه پيامبر وضو مي گرفت، ياران او براي » صلح حديبيه«ـ بخاري در گذشت 1

  )4ربودن قطرات آب وضوي آن حضرت بر يكديگر سبقت مي گرفتند.(

از سائب بن يزيد نقل مي كند كه مي گفت: خاله ام مرا خدمت » باب خاتم نبوت«خاري در ـ ب2

پيامبر برد و گفت فرزند خواهرم بيمار است؛ پيامبر وضو گرفت و از خدا براي من بركت خواست 

  )5و وضو گرفت؛ من از آب وضوي پيامبر نوشيدم.(

نقل كرده است كه مردم دستهاي پيامبر را به » وهب بن عبداالله«از » صفات پيامبر«ـ بخاري در باب 3

صورت خويش مي كشيدند و من نيز دست آن حضرت را گرفته و به صورت خود كشيدم و 

  )6دست او خوشبوتر از مشك بود.(
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ميان خيمه اي بود؛ بلال از خيمه » ابطح«نقل مي كند: پيامبر در » صفات پيامبر«ـ بخاري در باب 4

ه نماز دعوت كرد. باز به درون خيمه رفت و بازمانده ي آب وضوي پيامبر را بيرون آمد و مردم را ب

  )7بيرون آورد و مردم هجوم آوردند و آب را گرفته و تبرك مي جستند.(

ـ مسلم در صحيح خود از انس نقل مي كند كه: پيامبر سر خود را مي تراشيد و ياران او در 5

  ) 8ت يكي از آنان بود.(اطراف او بودند و هر تاري از موي او در دس

  فرهنگ وهابيت 

  طلب شفاعت از اولياء خدا

آشنائي كامل داريم؛ هنگامي كه سخن از جرم و گناه و محكوميت » شفاعت«همگي با واژه ي 

يك فرد به ميان مي آيد و شخصي پا به ميان مي گذارد و درباره ي فردي فعاليت و وساطت مي 

» شفاعت«زندان و توقيق نجات بخشد، مي گوئيم: فلاني در حق او  كند تا او را از مرگ و اعدام يا

  كرد.

به معني طاق، گرفته شده است. » وتر«به معني جفت، در مقابل » شفع«از ماده ي » شفاعت«لفظ 

گفته مي شود، اين است كه مقام و » شفاعت«علت اينكه به وساطت شخص براي نجات گنهكار 

أثير او، با عوامل نجاتي كه در وجود شفاعت شونده هست (هر موقعيت شفاعت كننده و نيروي ت

چند كم و اندك باشد) ضمينه (و جفت مي شوند) هر دو به كمك هم، موجب خلاص شخص 

  گنهكار مي گردند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١١

شفاعت اولياي خدا براي گنهكاران در ظاهر اين است كه عزيزان الهي، روي قرب و موقعيتي كه 

لبته به اذن خدا و تحت ضوابط خاصي كه جنبه ي كلي دارد نه فردي) در پيشگاه خداوند دارند، (ا

مي توانند براي مجرم ها و گنهكاران وساطت كنند و از طريق دعا و نيايش از خداوند بزرگ 

بخواهند كه از تقصير و گناه آنان درگذرد؛ البته شفاعت كردن و پذيرفته شدن شفاعت آنان در 

خي مربوط به شخص گنهكار و برخي مربوط به مورد شفاعت گرو يك رشته شرايطي است كه بر

  مي باشد.» گناه«

به عبارت ديگر، شفاعت همان كمك كردن اولياء خدا است با اذن خدا، به افرادي كه در عين 

گنهكار بودن پيوند معنوي خود را با خدا و پيوند روحي خويش را با اولياء خدا قطع نكرده اند و 

  يد محفوظ باشد.اين ضابطه پيوسته با

و به يك معني، شفاعت اين است: يك موجود مادون كه استعداد جهش و پيشرفت دارد، از 

موجود بالا، به صورت يك امر قانوني، استمداد و مدد مي طلبد؛ البته مددخواه از نظر كمال روحي 

به يك بايد به حدي سقوط نكند كه نيروي جهش و تكامل را از دست بدهد و امكان تبديل او 

  انسان پاك، از ميان برود.

از زمان پيامبر گرامي (ص) تا زمان هاي بعد، روش مسلمانان درخواست شفاعت از شافعان راستين 

بوده و پيوسته از آنان در حال حيات و ممات، درخواست شفاعت مي كردند و چنين درخواستي را 

  سلامي مخالف نمي دانستند.هيچ يك از دانشمندان اسلامي، با هيچ يك از مباني و اصول ا
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ديده به جهان گشود و با طرز تفكرّ خاصي با اين مسأله و » ابن تيميه«تا اينكه در قرن هفتم اسلامي 

محمد بن «بسياري از سنن و روش هاي مستمر ميان مسلمانان مخالفت كرد و سه قرن پس از وي 

را به گونه اي شديد از » بن تيميها«مجدداً پرچم مخالفت را برافراشت و مكتب » عبدالوهاب نجدي

  نو زنده كرد.

با ديگر فرقه هاي اسلامي اين است كه آنان با اينكه بسان ديگر » وهابي ها«يكي از نقاط اختلاف 

مسلمانان شفاعت را به عنوان يك اصل اسلامي پذيرفته اند و مي گويند كه روز قيامت شافعان 

و پيامبر گرامي در اين قسمت سهم بزرگتري را  درباره ي گنهكاران امت شفاعت خواهند كرد

دارد؛ در عين حال مي گويد: اما هرگز حق نداريم در اين جهان از آنان طلب شفاعت كنيم و 

دراين موضوع به اندازه اي تند رفته اند كه نقل متن سخنان آنان مايه ناراحتي روحي است. خلاصه 

  گفتار آنان اين است كه:

پيامبران و فرشتگان و اولياء در روز رستاخيز حق شفاعت دارند، ولي بايد  پيامبر اسلام و ديگر

  شفاعت را از مالك شفاعت و اذن دهندة آن، كه خدا باشد، خواست و گفت:

اللّهم شفّع نبينا محمدا فينا يوم القيامة او اللّهم شفع فينا عبادك الصالحين او ملائكتك او نحو «

منهم فلا يقال يا رسول االله او يا ولي االله اسألك الشفّاعة او غيره مما ذلك مما يطلب من االله لا 

  )9».(لايقدر عليه الĤّ االله فاذا طلبت ذلك في ايام البرزخ كان من اقسام الشرّك

پروردگارا پيامبر و ديگر بندگان صالح خود را شفيعان ما در روز قيامت قرار بده، ولي ما حق 

بر خدا يا اي ولي خدا از تو مي خواهم در حق من شفاعت بنمايي؛ زيرا نداريم بگوئيم: اي پيام
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شفاعت چيزي است كه جز خدا كسي بر آن قادر نيست، هر گاه چنين چيزي را از پيامبر كه در 

  برزخ بسر مي برد بخواهي، شرك و عبادت طرف خواهد بود.

تين را تحريم كرده و با يك رشته پندارهايي درخواست شفاعت از شافعان راس» وهابي ها«

  درخواست كننده را مشرك و عمل او را شرك مي نامند.

  دلائل ما بر استواري درخواست شفاعت:

دليل ما بر جواز طلب شفاعت مركب از دو مطلب است و با ثبوت هر دو مطلب كاملاً روشن مي 

  گردد و آن دو مطلب عبارتند از: 

  ـ درخواست شفاعت، همان درخواست دعا است.1

  ـ درخواست دعا از افراد شايسته يك امر مستحب است.2

  دلايل وهابي ها درباره ي منع درخواست شفاعت:

  ـ درخواست شفاعت شرك است.1

  ـ شرك مشركين به خاطر طلب شفاعت از بت ها بود.2

  ـ درخواست حاجت از غير خدا حرام است.3

  ـ شفاعت حق مختص خداست.4
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  ت.ـ درخواست شفاعت از مرده لغو اس5

  آيا اعتقاد به سلطه غيبي، مايه شرك است؟

شكي نيست كه درخواست حاجت به طور جدي، در صورتي امكان پذير است كه درخواست 

  كننده، طرف را بر انجام درخواست خود قادر و توانا بداند.

گاهي اين قدرت، قدرت ظاهري و مادي است؛ مثل اينكه از كسي آب بخواهيم و او ظرف آب را 

  پر كند و در اختيار ما بگذارد. از شير

و گاهي هم اين قدرت، قدرت غيبي و دور از مجاري طبيعي و قوانين مادي است؛ مثل اينكه 

را كه دور از توانائي انسان عادي است، از » خيبر«انساني معتقد گردد كه امام علي (ع) مي تواند در 

  جا بركند؛ آن هم نه با قدرت بشري، بلكه با قدرت غيبي.

و يا مسيح (ع) مي تواند با دم شفابخش خود، بيمار صعب العلاج را شفا بخشد، بدون آنكه بيمار 

دارو بخورد و يا مورد عمل جراحي قرار گيرد. اعتقاد به چنين قدرت غيبي، اگر مستند به قدرت و 

همان اذن و مشيت خدا باشد، بسان اعتقاد به قدرت مادي خواهد بود كه مستلزم شرك نيست؛ زيرا 

خدائي كه آن قدرت مادي را در اختيار آن فرد نهاده، همان خدا، قدرت غيبي را نيز به ديگري 

  عطا كرده است، بي آنكه مخلوقي، خالق فرض گردد و بشري، بي نياز از خدا تصور شود.

  نظريه ي وهابي ها:
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ست كند كه بيماري آنان مي گويند اگر كسي از يكي از اولياء الهي، اعم از زنده يا مرده، درخوا

او را شفا بخشد و يا گمشده ي او را بازگرداند و يا قرض او را ادا كند، اين درخواست ملازم با آن 

است كه وي درباره ي مسؤول به سلطه و نيرويي معتقد است كه بر نظام طبيعي و قوانين جاري در 

» الوهيت«، عين اعتقاد به جهان خلقت حاكم است و اعتقاد به يك چنين سلطه و قدرت در غير خدا

  مسؤول است و درخواست حاجت، با اين قيد، شرك خواهد بود.

آدم تشنه در بيابان اگر از خادم آب بطلبد، وي از نظام حاكم بر قوانين طبيعت پيروي كرده و چنين 

درخواستي، شرك نخواهد بود؛ ولي اگر از امام و نبي كه در دل خاك نهفته است و يا در جاي 

ملازم با اعتقاد به سلطه ي غيبي او است كه  ري زندگي مي كند، آب بطلبد، چنين درخواستي، ديگ

» الوهيت«مي تواند بدون اسباب و علل مادي، به سائل، آب برساند و چنين اعتقاد، عين اعتقاد به 

  طرف خواهد بود.

  ي گويد:از كساني است كه به اين مطلب تصريح كرده، آنجا كه م» ابو اعلاي مودودي«

انّ التّصور الّذي لإجله تدعو الانسان الالة و يستغيثه و يتضرّع اليه هو لا جرم تصور كونه ما لكا « 

  )10».(للسلطه المهيمنه علي قوانين الطّبيعة

علت اينكه انسان خدا را مي خواند و به او استغاثه مي كند، اين است كه فكر مي كند كه او داراي 

انين طبيعت و حاكم بر نيروهايي است كه از حدود و نفوذ قوانين مادي بيرون سلطه ي حاكم بر قو

  مي باشد
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